
گشودن دری به خوشبختی
نشستی با دکتر ناصر مهدوی

نشست

اشاره
ــرداد 1۴03، دفــتــر مــرکــزی مجتمع آمــوزشــی  19 خــ
جوادالائمه )ع( مهمان جمعی از مدیران، معاونان 
کــه بــرای شنیدن  و برخی از معلمان عــزیــزی بــود 
سخنان آقــای دکتر ناصر مهدوی پژوهشگر حوزۀ 
گرد  اندیشۀ دینی و استاد فلسفۀ تربیت اسلامی، 

هم آمده بودند. 
صحبت های آقای دکتر مهدوی در این نشست حول 
گرفت؛ ارتباط انسان ها با  محور موضوعی مهم شکل 
یکدیگر و احساس خوشبختی حاصل از آن. آنچه در 
گزیده ای از سخنان ایشان در این  ادامــه می خوانید، 

زمینه است:
انقطاع پیوند انسانی و گسست جامعه

بحث ارتباط انسانی موضوع مهمی است که متأسفانه 
ــه رو شــده است.  ــروزه بین جــوانــان ما با مشکل روبـ امـ
که در حــال حاضر وارد دانشگاه  و مدرسه  بچه هایی 
می شوند، اصرار دارند که نسل متفاوتی هستند. همان 
ــودی می گویند. این  که به آن هــا هشتادی و ن نسلی 
تفکر آرام آرام آن ها را از نسل پیش از خود جدا می کند 
و پیوند آن ها را از پدر و مادر و دیگران می گسلد. البته 
من هم اذعان دارم که این  نسل باهوش تر و حساس تر 
از نسل پیش از خود است؛ اما این به معنای انقطاع 
نسل نیست که بگوییم هشتادی ها غیر از هفتادی ها 
کنند.  هستند یا هفتادی ها باید شصتی ها را مسخره 
این شبکه ای کردن، جریان عجیبی را در کشور ایجاد 
کــه منجر  می کند و شکاف عمیقی را تــرویــج مــی دهــد 
ــن شــکــاف، جـــوان امـــروزی  بــه گسست مــی شــود. بــا ای
فکر می کند چون دهه هشتادی اســت، نباید صدای 
هفتادی ها را بشنود یا حاضر نیست چیزی از تجربۀ 

عظیم دهۀ چهلی ها را بشنود. 
از آن طرف، فلسفه هایی در کشور رواج پیدا کرده است 
که وقتی می خوانید، لذت می برید؛ مانند فلسفه های 
ــی. فلسفۀ رواقـــی فلسفۀ یــونــان باستان اســت؛  ــ رواق
که به تهذیب و مراقبت از نفس و نه گفتن  فلسفه ای 
به خواهش های درونــی خیلی اهمیت می دهد. این 
فلسفه سعادت را غلبه بر هوس های درونی می داند؛ 
که خیلی آسیب زاست.  گی منفی نیز دارد  اما یک ویژ
ــا را  ــی به شدت اتمیک اســت؛ یعنی آدم ه فلسفۀ رواق
ک خود فرو بروند. این تفکر از آن ها  دعوت می کند در لا
می خواهد از غیر جــدا شوند و بیشتر توجهشان به 

خودشان باشد. 
جملۀ معروف »خودت باش«، از نیچه، شعار پخته ای 
کــن و  کــه خـــودت را بـــاور  اســـت و بــه ایـــن معناست 
قابلیت هایت را بشناس؛ اما اینکه از دیگری فاصله 
ــودت و دیــگــری ایــجــاد کن،  بگیر و شکافی بین خ

کی داشته باشد.  می تواند آثار وحشتنا
ــرود، نسل  وقتی انسجام و همدلی از بین بـ
جدید جامعه، هرچه جلوتر می آید، حس 
می کند باید از نسل پیش از خود فاصله 
بگیرد یــا اینکه فقط روی خــودش 
تمرکز داشته باشد و به دیگری 
ــد. در ایــن  ــدهـ اهــمــیــتــی نـ
کم کم انــرژی  وضعیت، 
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یك ملت نیز از بین می رود. 
امروزه، محققان خوشبختی را مسئله ای فردی نمی دانند و می گویند ما خوشبختی فردی 
که خوشبخت هستید، حتماً سیستم هم احساس  کنید  گر تک تک شما فکر  نداریم. ا
گر فرد خوشبخت شد،  خوشبختی می کند. سیستم خودش موجود مستقل و زنده است. ا
گر فرد اخلاقی شد، جامعه هم باید اخلاقی  جامعه هم باید خوشبخت شود. مثل اینکه ا
شــود. بــرای اخلاقی بودن و خوشبخت شدن رابطه ای مستقیم بین فرد و جامعه وجود 
دارد. اخلاقی شدن مجموعه قوانینی است که فرد می تواند از طریق آن ها از حقوق خودش 
دفاع کند. وقتی در یک نظام، ساختار اخلاقی  شود، افراد هم میل اخلاقی پیدا می کنند؛ 
مثلاً اینکه در اروپــا مردم زباله را در خیابان نمی اندازند یا به جای ساعت 8، ساعت 9 سر 
کار نمی روند یا خارج از استاندارد رانندگی نمی کنند، به این دلیل است که ساختار در آن 
جامعه اخلاقی است و این ساختار شخص را وادار می کند که او هم اخلاقی برخورد کند. 
گر ساختار اخلاقی نباشد، هر چقدر هم شما بخواهید اخلاقی باشید، اخلاقتان در این  ا
ساختار ویــران می شود. این نشان دهندۀ اهمیت جامعه اســت. ساختار وقتی مصدوم 

می شود، معدوم می شود و کم کم اخلاق را هم تحت تأثیر قرار می دهد. 
توانایی حل مسئله؛ مهم ترین نتیجۀ پیوند با دیگران 

در حال حاضر، می بینیم که هرچه بیشتر می گذرد، سقف زندگی هایمان پایین تر می آید و رنجمان روزبه روز افزون   
می شود؛ زیرا ما قدرت نداریم. چرا قدرت نداریم؟ برای اینکه پیوندمان ضعیف است. مسئله ای به نام »پیوند« برای 
ما موضوعی اساسی نیست که بخواهیم بگوییم پیوند چقدر مهم است، بلکه موضوعی حیاتی است. فکر نکنید 
گاز و دیگر منابع کشور در حال نابودی است. با گسستن پیوند بین نسل ها، کل این سرزمین نابود  فقط نفت و 
خواهد شد. در حال حاضر، سن ازدواج به حدود پنجاه سالگی رسیده است؛ یعنی جوان ها میلی به پیوند ندارند. 

تنهایی گاهی اوقات خوب است. من خودم طرفدار خلوت و تنهایی های معنوی و عرفانی هستم؛ ولی 
گر انس به تنهایی، به معنای ترس از ارتباط با دیگران باشد، دیگر مفید نخواهد بود. وقتی آدم ها  ا

می ترسند با دیگران ارتباط برقرار کنند و با آن ها حرف بزنند، بی نیرو و سلاح و توان می شوند. 
به این ترتیب جوامعی که انسجام ملی را  ترویج می دهند، خوشبخت ترین جوامع هستند. 

من سفری به هلند رفته بودم. در آن سفر، متوجه شدم که رویکرد اروپا به این موضوع 
کرده است. در  به شدت در حال تغییر است و دیدم که خانواده چقدر اهمیت پیدا 

گر فردی با فردی در رابطه باشند، محال است نفر دیگری در زندگی  اش حضور  اروپا ا
داشته باشد، به خصوص وقتی خانواده تشکیل می دهند. این اتفاق محصول 

پیوند در جامعه است.
که پیوند ها به هم می خورد و بی تردید استبداد  استبداد جایی شکل می گیرد 
که در میان  کت می انجامد. این جمله از حضرت علی )ع( 14 قرن است  به هلا
ماست و ما بدان بی توجهیم. اولین باری که این جمله را شنیدم، اشک ریختم: 
کسی که ]مشورت را  جَالَ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا« ) یِهِ هَلَکَ، وَمَنْ شَاوَرَ الرِّ

ْ
 بِرَأ

ّ
»مَنِ اسْتَبَدَ

ک می شود و آن کس که با مردان بزرگ  ترک کند و[ استبداد رأی داشته باشد، هلا
ک  گر بخواهی تک بروی، هلا مشورت کند، در عقل و خرد آن ها شریک می شود(. ا
می شوی. کسی که فکر را در معرض نقد و بررسی دیگران قرار دهد، می فهمد کجا 
خطا کرده است. پیوند به من می گوید »که هستم«، »کجا ایستاده ام« و »با خودم 

چه کرده ام«. 
ایجاد پیوند بین نسل ها؛ بزرگ ترین رسالت معلمان

متأسفانه امــروزه یکی از بدترین و تلخ ترین مصیبت های جامعۀ ما این است که 
گسسته می شود. ایــن در حالی  پیوندهایمان دارد از هم 

است که اهمیت پیوند را می دانیم. مولانا می گوید:
گر به تنهایی تو ناهیدی شوی/ زیر ظل یار خورشیدی شوی 

)یار تو را بسیار قوی و پرانرژی می کند(.
جای دیگر می گوید:

هیزم تیره حریف نار شد/ تیرگی رفت و همه انبار شد )وقتی 
ــد، تیرگی مــــی رود و همه روشنایی  رفــاقــت و پیوند مــی آی

می شود(.
 مولوی تعبیر قشنگ دیگری نیز دارد: 

یا تبر بردار و مردانه بزن/ یا علی وار این در خیبر بکن )پیوند 
به نیروی تو اضافه می کند(.

ــاســــت. ــــم هــ ــل ــ ــع ــــت مــــــن بــــــا مــ ــب ــحــ کــــــنــــــون روی صــ  ا

ــروف  ــ ــعـ ــ ــۀ مـ ــ ــل ــ ــم ــ ج
»خــــــــــودت بـــــــاش«، 
شـــعـــار  نــــیــــچــــه،  از 
ــت و به  پــخــتــه ای اسـ
ایـــــن مـــعـــنـــاســـت کــه 
خـــــودت را بـــــاور کن 
و قــابــلــیــت هــایــت را 
بشناس؛ امــا اینکه از 
دیــگــری فاصله بگیر 
و شکافی بین خودت 
ــاد  ــ ــج ــ و دیـــــگـــــری ای
ــار  ــ ــد آث ــوانـ ــی تـ ــن، مـ ــ کـ
داشــتــه  کی  وحشتنا

باشد. 

ــام و  ــج ــس وقــتــی ان
همدلی از بین برود، 
نسل جدید جامعه، 
هرچه جلوتر می آید، 
حس می کند باید از 
نسل پیش از خود 
فـــاصـــلـــه بـــگـــیـــرد یــا 
وی  ایـــنـــکـــه فـــقـــط ر
خودش تمرکز داشته 
بــاشــد و بــه دیــگــری 

اهمیتی ندهد. 

شخب
زد 

دا
    

47

14
03

ییز 
و پا

ان 
ست

تاب
 ،2
ه 0

مار
ش



 مدرسه ها و معلم ها باید حواسشان جمع 
بــاشــد و بــه ایــن مــوضــوع تــوجــه ویـــژه داشته 
ــوزان را متوجه  باشند. آن هـــا بــایــد دانـــش آمـ
اهمیت این موضوع کنند و به آن ها بفهمانند 
که وقتی از ارتباط و پیوند صحبت می کنیم، 
نمی خواهیم توانایی و قابلیت آن هــا را انکار 
کنیم. وقتی می گوییم پیوند، بــه ایــن معنا 
نیست که خود شماها صفر هستید. خودتان 
قوی و نیرومند هستید؛ اما پیوند به نیروی 

شما اضافه می کند. مولوی می گوید:
اینت خورشیدی نهان در ذره ای/ شیر نر در 

پوستین بره ای
کـــدام از شما یــک خورشید هستید. در  هــر 
وجــودتــان عظمت هست. رفیق خــوب این 
گــر فکر می کنید  عظمت را آشــکــار می کند. ا

خــیــلــی قـــوی هــســتــیــد، مشکلی 
نیست، خودتان جلو بروید؛ ولی 
ممکن اســت نتوانید و از عهدۀ 
حل مسائلتان بر آیید یا ممکن 
است جایی خطا کنید و بپندارید 

که درست است. 
کن این خار را/  گلبن وصل  یا به 

وصل کن با خار نور یار را
تا که نور او کشد نار تو را/ وصل او 

گلشن کند خار تو را
گــلــزار و  ــر رفــاقــت، خــار آدمـــی تبدیل بــه  در اث
کنون  عظمت او آشــکــار مــی شــود. بنابراین ا
که نسل امــروز را از این توهم  وظیفۀ ماست 
هشتادی و نودی بودن بیرون بیاوریم. اینکه 
که  تو هشتادی هستی، به ایــن معنا نیست 
از هفتادی ها فاصله بگیری. هفتادی ها پر 

از تــجــربــه انــد. چهلی ها راهـــی را 
رفته اند  که تو نرفته ای. شصتی ها 
که تو تجربه اش  راهــی را رفته اند 
نــکــرده ای. پنجاهی ها چیزهایی 
ــده ای. ما  ــ ــدی ــ ــد کـــه تـــو ن ــ ــــده ان دی
نمی توانیم خودمان را از دیگران 
کنیم و  بگسلانیم، منفک و جــدا 
بیندیشیم ما تافتۀ جدا بافته ایم. 
وقــتــی تــافــتــۀ جــدابــافــتــه باشید، 
که شدید، زندگی به راحتی  تنها 

آب خوردن لهتان می کند. 
که در آن، صوفی  در مثنوی داستانی داریــم 
کنند.  و فقیه و معلم می روند در بــاغ دزدی 
بــاغــبــان می بیند ایــن هــا ســه نفر هستند و 
کنار  این گونه حریفشان نمی شود. صوفی را 
مــی کــشــد و مــی گــویــد: »تـــو خیلی 
خوبی. من می شناسمت؛ ولی آن 
فقیه با فتوایش بدبختت می کند. 
بیا من و تو و معلم با یکدیگر اول 
فقیه را از بین ببریم، بعد هرچه 
ــان تقسیم  هــســت، بــیــن خـــودمـ
کنیم.« باغبان بعد از صوفی به 
ــی رود و می گوید:  ــ ــراغ معلم م سـ
» تو دانــا هستی و...« در انتهای 

ــتــی یـــک نــفــر باقی  داســـتـــان، وق
می ماند و کتک می خورد، باغبان 
به او می گوید که این سزای کسی 
است که از یاری برید و پیوندش را 

ارزان و آسان فروخت. 
وقتی پیوندها ضعیف می شود، 
زندگی آدم را له می کند؛ اما توجه 

ــروری اســت  ــ بــه ایـــن نکته نــیــز ض
گاهی یک تهدید  که خــود پیوند 
بــه حــســاب مــی آیــد. وقــتــی پیوند 
ــد، نــتــیــجــه ای جز  ــاش خــصــمــانــه ب

سوزاندن در پی ندارد. 
آتشی نفتی نسوزی چاره نیست/ 
کیست از دست تو جامه اش پاره 

نیست
ــد  ــ ــداون ــ در ســـــــورۀ فـــــرقـــــان، خ
ـــــــذِیـــــــنَ 

ّ
لَ ا ــد: »وَ  ــ ــایـ ــ ــرمـ ــ ــی فـ ــ مـ

ــا  ـ ــنَّ ـــــنَـــــا اصْـــــرِفْ عَـ یَـــــقُـــــولُـــــونَ رَبَّ
کانَ غَراماً« )خدایا،  مَ إِنَّ عَذابَها  عَذابَ جَهَنَّ
کــن؛ زیـــرا آتــش جــز خسارت  مــرا از آتــش دور 
ــدارد(. بعضی از مفسرین  ــ و ویــرانــی چیزی ن
که خدایا ما را  گفته اند منظور آیه این است 
از ارتباطاتی که از آن خشونت بیرون می آید، 

دور کن. 
کــه پیامش پیوند باشد،  ، مــدرســه ای  امـــروز
مدرسۀ موفقی است. هدف چنین مدرسه ای 
کــاســتــن از دوقــطــبــی و ســـه قــطــبــی بــودن و 
ــت. مــدرســۀ موفق شما را  کــم کــردن تنش اس
کنار بگذارید،  ــوت می کند اسلحه تان را  دع
ــان نــدهــیــد و چــهــرۀ  ــش ــان را ن ــزت ــی دنـــــدان ت
مهربانتان را به میان بیاورید. چهرۀ مهربان 
گفت وگوی ســازنــده و غلبه بر  بــه 
خشم اهمیت بیشتری می دهد. 
کــه می گویند این  آن وقــت اســت 
مدرسه مدرسۀ خوشبختی است؛ 
چـــون پــیــونــد هــای اجــتــمــاعــی و 
گسترش اعتماد اجتماعی انرژی 
ــا را بیشتر می کند و تــوان  ــ آدم ه
افراد را برای عبور از مسیر سخت 
مــی افــزایــد. زنــدگــی همیشه پــر از 
مسئله است. آدم هایی می توانند 
کنند  مسئلۀ زنــدگــی خــود را حــل 
که قوی و نیرومند باشند. کسانی که 
با بروز مسئله از پا در می آیند، 
آدم هــــای ضعیفی هستند. 
ــردن بـــه جنگجو  زنـــدگـــی کـ
نــیــاز دارد نــه یــک موجود 
تنبل بی خاصیت ضعیف 
ــدرت در  ــ ــن ق ــوان. ایـ ــاتـ و نـ
سایۀ ارتــبــاط با دیگران 
ــود.  ــ ــی ش ــ ــل م ــ ــاص ــ ح
ــد  ــون ــی بــــــرقــــــراری پ
درست انسان را و 
کشور  به تبع آن 
تـــمـــنـــد  قـــدر ا  ر

می کند. 

امـــــــــروزه، مــحــقــقــان 
را  خـــــوشـــــبـــــخـــــتـــــی 
ــردی  ــ مـــســـئـــلـــه ای فـ
نمی دانند و می گویند 
مــا خوشبختی فــردی 
ــر تک تک  گ ــداریــم. ا ن
ــد کــه  ــی ــن شـــمـــا فـــکـــر ک
هستید،  خوشبخت 
 ســیــســتــم هم 

ً
حــتــمــا

خوشبختی  احساس 
می کند. 

فکر نکنید فقط نفت 
گـــاز و دیــگــر منابع  و 
کشور در حال نابودی 
ــا گــســســتــن  ــ اســــــت. ب
پــیــونــد بــیــن نسل ها، 
کل این سرزمین نابود 

خواهد شد. 

ــه ای  ــدرسـ ، مـ امــــــروز
ــه پـــیـــامـــش پــیــونــد  ــ ک
باشد، مدرسۀ موفقی 
اســــت. هــــدف چنین 
مــــدرســــه ای کــاســتــن 
از دوقـــطـــبـــی و ســه 
قطبی بودن و کم کردن 

تنش است. 
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